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صــدای درونــی هنرمنــد: خوانــش روان‌شــناختی تطبیقــی شــعر فــروغ فرخــزاد و نقاشــی 
ونســان ونگــوگ

محمود کمالی1، سمیه اسدی2

چکیده
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی تحلیلــی ـ تطبیقــی و بــا روش خوانــش میان‌رشــته‌ای، بــه بررســی 
ویژگی‌هــای روان‌شــن اختــی مشــترک در شــعر فــروغ فرخــزاد و نقاشــی‌های ونســان ونگــوگ 
ــد  ــن دو هنرمن ــراق ای ــل وجــوه اشــتراک و افت ــه، تحلی ــن مطالع ــی ای ــردازد. هــدف اصل می‌پ
در بیــان عواطــف، کاربــرد نمادهــا و تأثیرپذیــری از بســترهای فرهنگــی اســت. بــا اســتفاده از 
ــه  ــی، ایــن پژوهــش می‌کوشــد ب ــات درون ــیِ هیجان ــۀ تجســم عین نقاشــی‌های ونگــوگ به‌مثاب
ــد  ــات مشــترک انســانی، مانن ــد، تجربی ــه ایــن دو هنرمن ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه چگون
ــی(  ــعر و نقاش ــاوت )ش ــانه‌های متف ــب رس ــا را در قال ــت‎وجوی معن ــی و جس ــق، تنهای عش
ــه از  ــزاد ک ــروغ فرخ ــی ف ــای روان ــه تکانه‌ه ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــد. یافته‌ه ــاب داده‌ان بازت
ــکلی  ــوگ به‏ش ــار ونگ ــد، در آث ــی می‌یاب ــناختی تعال ــای هستی‌ش ــه درده ــردی ب ــای ف رنج‌ه
ــای  ــی، لایه‌ه ــعر و نقاش ــق ش ــق تطبی ــش از طری ــن پژوه ــده اســت. ای ــی ش ــری متجل تصوی
ــان  ــی می ــاد گفت‌وگوی ــا ایج ــد و ب ــکار می‌کن ــد را آش ــر دو هنرمن ــناختی ه ــان روان‌ش پنه
متــون ادبــی و آثــار تجســمی، رویکــردی نویــن در مطالعــات بینارشــته‌ای هنــر و ادبیــات ارائــه 
می‌دهــد. همچنیــن، تحلیــل نمادهــای مشــترکی، همچــون شــب، درخــت، بــاد و ســتاره در آثــار 
ــج و جســت‎وجوی  ــی، رن ــه مفاهیمــی، چــون تنهای ــان ب ــگاه هم‎ســوی آن ــای ن ــن دو، گوی ای

معنــا در زندگــی انســان معاصــر اســت.
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مقدمه
ــش را  ــد، درون خوی ــت. هنرمن ــف اس ــات و عواط ــان احساس ــت بی ــزاری در جه ــر اب هن
ــن  ــته‌ترین ای ــی از برجس ــعر و نقاش ــه ش ــد ک ــر می‌کش ــه تصوی ــی ب ــای مختلف ــا روش‌ه ب
روش‌هاســت. مطالعــه و بررســی ارتبــاط و انطبــاق شــعر و نقاشــی بــه مــا در شــناخت هنرمنــد 
نقــاش و شــاعر و درک دنیــای درون آن‎هــا کــه هــدف ایــن پژوهــش اســت، کمــک می‌کنــد. 
عنصــر درون و ویژگی‌‌هــای روان‌شــناختی، ســبب نزدیکــی هنرهایــی از شــاخه‌های مختلــف 
ــه فقــط  ــری، ن ــن دو شــکل آفرینــش هن ــه یکدیگــر اســت. »ای )در اینجــا شــعر و نقاشــی( ب
ــد.  ــگ دارن ــاط تنگاتن ــر ارتب ــا یکدیگ ــز ب ــی نی ــاظ زیبایی‌شناس ــه ازلح ــی، بلک ــاظ بینش ازلح
صــور خیــال در شــعر و نقاشــی در بســیاری مواقــع بــر هــم منطبقنــد« )مقــدم اشــرفی 1367: 
ــۀ انســانی  ــه روح و عاطف ــه ب ــری ک ــژه در بعضــی از شــیوه‌های هن ــن یگانگــی، به‏وی 11(. ای
ــای  ــه از گام‌ه ــم ک ــری اکسپرسیونیس ــر هن ــود. تفک ــده می‌ش ــتر دی ــت، بیش ــر اس نزدیک‌ت
ــن شــیوۀ  ــه ای ــه ب ــی ک ــه اســت. هنرمندان نخســت مدرنیســم محســوب می‌شــود، از آن جمل
هنــری روی می‌آورنــد، هرچنــد دارای آثــاری کامــاً متفــاوت ازلحــاظ نــوع هنــر، )در اینجــا 
نقاشــی و شــعر( باشــند؛ امــا روحــی یگانــه بــر آثــار آن‎هــا حاکــم اســت. ایــن شــیوۀ هنــری را 
به‎طورکلــی، چــه در نقاشــی و چــه در ادبیــات، می‌تــوان به‏صــورت شــکلی از هنــر توصیــف 
کــرد کــه اولویــت را بــه واکنش‌هــای عاطفــی هنرمنــد در برابــر موضوعــات مختلــف می‌دهــد. 
کوشــش هنرمنــد بــر ایــن اســت کــه نــه واقعیــت ظاهــری جهــان، بلکــه احســاس‌هایی را بیــان 
کنــد کــه اشــیا و رویدادهــا در روح یــا مــنِ او بــر می‌انگیزنــد. اشــعار فــروغ فرخــزاد ازجملــه 
ــد کــه گاهــی  ــه شــمار می‌آی ــگارش مدرنیســتی ب ــارز ن اشــعار اکسپرسیونیســتی و مصــداق ب
ــد  ــد و نمی‌توان ــواری می‌کن ــرق دش ــج و غ ــود گی ــی خ ــم چشــم‌انداز ذهن ــده را در فه خوانن
ــی،  ــش پیچیدگ ــمت افزای ــه س ــی ب ــم، حرکت ــه مدرنیس ــد؛ چراک ــعر را درک کن ــرعت ش به‏س
تکلــف ســنجیده، درون‏گرایــی ژرف، خودنمایــی فنــی، شــکاکیت شــخصی و ضدیــت 
عمومــی بــا بازنمایــی اســت )چایلــدز 1403: 14(. ونســان ونگــوگ نیــز در نقاشــی‌های خــود 
ــه  ــود ک ــی‌های خ ــوگ در نقاش ــد. ونگ ــان می‌کن ــات درون را بی ــدرن احساس ــیوه‌ای م به‏ش
ــات درون  ــان احساس ــال بی ــت، به‏دنب ــان اس ــت‌ بی‌ج ــره و طبیع ــره‌، پرت ــامل منظ ــتر ش بیش
ــا ایجــاد دفرمه‌هــا و اســتفاده از رنگ‌هــای جدیــد و عبــور از تکنیک‌هــای مرســوم  خویــش ب
و گــذر از ظاهــر اشــیا و رســیدن بــه درکــی جدیــد از حقایــق بــود. در هنــر مــدرن، ونگــوگ 

ــد.  ــم می‌دانن ــبک اکسپرسیونیس ــذار س را پایه‌گ

هدف و اهمیت پژوهش
ازآنجاکــه تصاویــر نقاشــی و عبــارات شــاعرانه، دو دســتگاه ارتباطــی گوناگــون، یعنــی زبــان 
کلامــی و زبــان تصویــر را بــه هــم پیونــد می‌دهنــد، می‌تواننــد دریچه‌هایــی در مســیر نقــد و 
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تحلیــل آثــار هنــری و شــیوۀ برخــورد بــا موضوعــات مختلــف را بــر مــا بگشــایند و بســیاری 
از مــوارد مبهــم در شــناخت درون هنرمنــد و درک هنــر آن‎هــا را بــرای خواننــده و بیننــدة اثــر 
امکان‌پذیــر کننــد. یافتــن زبــان درونــی مشــترک بــرای رســیدن بــه ارتباطــی جهانــی، در ســایۀ 
ــا  ــه کســب یــک آگاهــی خــاص ی ــار هنــری متفــاوت میســر می‌شــود و ب ــادار آث ــق معن تطاب

ــد. ــده می‌انجام ــارۀ آین ــی درب بینــش درون
مشــاهدۀ ریشــه‌های مشــترک آثــار هنــری ونگــوگ و فــروغ براســاس مبانــی مشــترک 
ــوان  ــق بت ــن طری ــا از ای ــد ت ــم می‌کن ــد را فراه ــتفادۀ مفی ــن اس ــۀ ای ــتی، زمین اکسپرسیونیس
ــه پیونــد و صلحــی عمیــق و انــس و الفتــی  ــار را دریافــت و ب ــه آث وحــدت پنهــان ایــن گون

ــی بیــن جوامــع بشــری دســت یافــت.  درون

پیشینۀ انتقادی پژوهش
ــروغ  ــعار ف ــوگ و اش ــان ونگ ــی‌های ونس ــناختی نقاش ــش روان‌ش ــی در خوان ــون پژوهش تاکن
ــیاری در تجزیه‏وتحلیــل روان‌شــناختی  ــب بس ــه مطال ــه اســت. البت ــزاد انجــام نگرفت فرخ
نقاشــی‌های ونگــوگ موجــود اســت؛ از آن جملــه کتــاب وینســنت ونگــوگ اثــر مایــر شــاپیرو1 
ــاش برجســته  ــن نق ــار ای ــی بعضــی از آث ــی و درون ــه بررســی فن ــه در آن ب )1373( اســت ک
ــا  ــالات متعــددی وجــود دارد؛ ام ــز کتاب‌هــا و مق ــروغ فرخــزاد نی ــارۀ ف ــه اســت. درب پرداخت
ــۀ »بررســی  ــه شــود، مقال ــن پژوهــش در نظــر گرفت ــوان پیشــینة ای ــد به‎عن ــه می‌توان ــری ک اث
ــه  ــزاده و فاطم ــر علی ــر« از ناص ــاعران زن معاص ــعر ش ــتی در ش ــه‌های اکسپرسیونیس اندیش
ــی و اکسپرسیونیســتی در شــعر شــاعران زن  ــای درون ــه مؤلفه‌ه ــه ب ــوی )1396( اســت ک معن
ــترین  ــزاد را دارای بیش ــروغ فرخ ــعار ف ــه، اش ــری مقال ــت و در نتیجه‌گی ــه اس ــر پرداخت معاص
ــۀ  شــواهد اکسپرسیونیســتی دانســته اســت. از دیگــر پژوهش‌هــا در زمینــۀ اشــعار فــروغ، مقال
»نمادهــای ابداعــی در شــعر فــروغ فرخــزاد« از مرتضــی محســنی و حســن محمدیــان )1394( 
اســت کــه نمادهــای موجــود در اشــعار فــروغ را مــورد بررســی قــرار داده‌انــد. در ایــن مقالــه 
ــتری  ــتی بیش ــواهد اکسپرسیونیس ــه دارای ش ــروغ ک ــر ف ــار متأخ ــود در آث ــای موج ــه نماده ب
ــاق  ــه انطب ــه‌ای کــه به‎طــور خــاص ب ــه شــده اســت. تنهــا مقال ــژه پرداخت هســتند، به‌طــور وی
ــا پژوهــش  ــی ب ــه و به‏نوع ــک شــعر و نقاشــی اکسپرسیونیســتی پرداخت ــی ی ــای درون مؤلفه‌ه
حاضــر در ارتبــاط اســت، مقالــۀ »تحلیــل تطبیقــی شــعر "آی آدم‌هــا" از نیما‌یوشــیج و نقاشــی 
ــد و  ــح‌الله بیرانون ــتی« از ذبی ــای اکسپرسیونیس ــر مؤلفه‌ه ــد ب ــا تأکی ــک2 ب ــاد" ادوارد مون "فری
دیگــران )1401( اســت کــه بیشــتر بــه بررســی مؤلفه‌هــای تــرس، اضطــراب، نومیــدی، مــرگ 
و خشــونت پرداختــه‌ و برجســته‌ترین ویژگــی مشــترک بیــن ایــن دو اثــر را اعتــراض بــر ضــد 

1  - Meyer Schapiro
2  - Edvard Munch
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ــته‌اند.       ــع دانس ــر جوام ــم ب ــی حاک ــی‌دردی و صنعت‌زدگ ــی و ب بی‌تفاوت

چهارچوب نظری و روش تحقیق
در جهــت تحلیــل روان‌شــناختی شــعر و نقاشــی، لازم اســت ســبکی از ایــن دو جریــان هنــری 
ــی  ــای درون ــدۀ ویژگی‌ه ــبک‌ها انعکاس‌دهن ــر س ــش از دیگ ــه بی ــود ک ــل ش ــث و تحلی بح
هنرمنــد باشــد. ســبک هنــری اکسپرسیونیســم به‎طــور مشــخص تلاشــی در جهــت بیــان درون 
هنرمنــد اســت. در آثــاری کــه بــه ایــن شــیوۀ هنــری پدیــد می‌آینــد، زوایــای پنهــان و آشــکار 
ــری  ــبک هن ــن س ــی‌های ای ــق نقاش ــی دقی ــد. بررس ــی می‌یاب ــی تجل ــد به‏خوب درون هنرمن
ــای  ــه درون‏مایه‌ه ــد ک ــان می‌ده ــده‌اند، نش ــده ش ــیوه آفری ــن ش ــه ای ــه ب ــعاری ک ــز اش و نی
روان‌شــناختی مشــترکی بیــن نقاشــان و شــاعران ایــن ســبک هنــری وجــود دارد. کشــف ایــن 
ــناختی آن  ــاق روان‌ش ــه اعم ــیدن ب ــری و رس ــر هن ــتۀ اث ــکاف پوس ــی از ش ــتراکات درون اش

ــته اســت. ــده‌ای داش ــج ارزن حاصــل می‌شــود و نتای
اکسپرسیونیســم در زبان‌هــای اروپایــی معانــی متعــدد دارد؛ امــا آنچــه مــورد نظر ماســت، 
یکــی به‎معنــی ابــراز حالــت درون و دیگــری »فشــردن« اســت. ماننــد میوه‌ای کــه آن را بفشــارند 
و در اثــر ایــن فشــردن، عصــارۀ آن خــارج شــود؛ بنابرایــن یــک فشــار و یــا ضــرورت درونــی 
ــه و احساســات  ــر اکسپرسیونیســتی آشــکار می‌شــود. عاطف ــه نتیجــۀ آن در هن وجــود دارد ک
درونــی درحقیقــت سرچشــمة ایــن فشــار اســت. هنرمنــد بــرای آزادســازی آن ممکــن اســت 
بــه کژنمایــی‌ و تغییــر چهــرۀ طبیعــیِ امــور روی آورد. توجــه اکسپرسیونیســت‌ها بــه مفاهیــم 
درونــی بیــش از زیبایــی صــوری اثــر اســت. »رنگ‌هــای دور از واقعیــت، تأکید‌هــای غلوآمیــز 
ــی و  ــات درون ــان تجربی ــادیِ بی ــل م ــا عوام ــه این‎ه ــرم؛ هم ــر ف ــوع، تغیی ــزای موض ــر اج ب
ــرای تکــرار  ــد کــه دلیلــی ب ــر ایــن باورن محســوس اســت« )کوچترنــی 1374: 117(. آن‎هــا ب
ــه  ــد ب ــد بای ــوض هنرمن ــدارد. درع ــود ن ــت اســت، وج ــرون و در طبیع ــه در بی ــارۀ  آنچ دوب
ــه  ــد. »اکسپرسیونیســت‌ها ب ــان کن ــی‌اش را بی ــات و حــالات درون درون خــود بنگــرد و هیجان
ــرس، خشــم،  ــان ت ــار آن ــد؛ درنتیجــه در آث ــت می‌دادن ــت اهمی ــش از واقعی ــان عواطــف بی بی

ــه مســائل مطــرح اســت« )شمیســا 1394: 141(.  ــال این‌گون ســردرگمی، تلخــی و امث
با وجود تعاریف و توصیفات گوناگون:

ــد. بســیاری از  ــر دارن ــاف نظ ــارة چیســتی اکسپرسیونیســم اخت ــوز درب ــان هن ــروزه مورخ ام
هنرمندانــی کــه در حــال حاضــر، خــود به‎عنــوان اکسپرسیونیســت‌های اصلــی شــناخته 
می‌شــوند، ایــن برچســب را رد کردنــد. بــا توجــه بــه روحیــة ضدآکادمیک‌گرایــی و فردگرایــی 
شــدید کــه مشــخصة بســیار بــارز اکسپرسیونیســم اســت، ایــن امــر چنــدان تعجــب‌آور نیســت 

 .)Bassie   2023: 8(
ــز  ــبک پرهی ــک س ــوان ی ــف آن به‎عن ــم از توصی ــر ه ــان هن ــیاری از تاریخ‌نویس بس
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ــلی  ــاس نس ــی احس ــش" و تجل ــان" و "گرای ــک "جری ــوان ی ــتر »به‎عن ــد و آن را بیش می‌کنن
 .)Wolf  2004: 8( »جــوان بــرای زندگــی می‌داننــد

به‎تصویرکشیدن درون در نقاشی
ــری را بررســی  ــی در نقاشــی، ناچــار هســتیم ســبکی هن ــای درون ــة مؤلفه‌ه در جهــت مطالع
کنیــم کــه بیشــترین توجــه را بــه مفاهیــم درونــی و روان‌شــناختی هنرمنــد دارد. ســبک هنــری 
ــت.  ــر اس ــا نزدیک‌ت ــر م ــورد نظ ــف م ــه تعری ــری ب ــبک‌های هن ــایر س ــم از س اکسپرسیونیس
ــی در  ــان حــالات درون ــری اکسپرسیونیســم و بی ــیوة هن ــان شــکل‌گیری ش ــم زم ــرن نوزده ق
نقاشــی اســت. »نقاشــانی ماننــد ونســان ونگــوگ، پــل گوگــن1 و ادوارد مونــک بــا اســتفاده از 
طرح‌هــای مغشــوش و رنگــی پرجنب‌وجــوش بــرای به‏تصویرکشــیدن حــالات عاطفــی خــام 
  Cengage Learning Gale( »ــد ــذاری اکسپرسیونیســم کمــک کردن ــه پایه‌گ ــن، ب ــد ذه و قدرتمن
ــر نویســندگان و شــاعران پــس از خــود هــم  ــر نقاشــان، بلکــه ب 1 :2017(. ونگــوگ نه‎تنهــا ب

ــاط و تعامــل نزدیــک شــعر و نقاشــی اســت. ــر گذاشــت کــه نمایان‎گــر ارتب تأثی
در اواخــر ســال 1924 کارل اشــترنهایم2 داســتان کوتاهــی دربــارۀ »گوگــن و ونگــوگ« نوشــت. 
ــورد و  ــم می‌خ ــه چش ــز ب ــم4 نی ــورک های ِــن3 و گئ ــد ب ــته‏های گوتفری ــوگ در نوش ــام ونگ ن
شــعر برخــی از آن‌هــا از آثــار ایــن نقــاش الهــام گرفتــه شــده اســت... . وورینگــر5، میانجــی و 
رابــط برجســتة بیــن نقاشــی و ادبیــات آن دوره، ونگــوگ را نخســتین اکسپرسیونیســت می‌نامــد 

)Weisstein  1973: 115(
ــود. اندیشــه‌هایی کــه او در نامه‌هایــش  »ونگــوگ مهم‌تریــن پیشــگام اکسپرسیونیســم ب
ــاز  ــت« )پاکب ــده اس ــی ش ــاره تلق ــن ب ــده در ای ــار عقی ــن اظه ــوان بارز‌تری ــاد، به‎عن ــش ‌نه پی
1385: 38(. او در ابتــدا مطابــق شــیوة امپرسیونیســت‌ها نقاشــی می‌کــرد؛ ولــی در ادامــۀ مســیر 
هنــری خویــش، از کار به‎شــیوۀ امپرسیونیســتی کامــاً جــدا شــد و در جهــت بیــان درون پــر از 
غوغــای خویــش، روش هنــری جدیــدی را بنــا نهــاد. از آن پــس ونگــوگ »بــا قلمــی دیوانــه‌وار 
و بی‌تــاب، رنگ‌هــا را بــر روی بــوم نقاشــی قــرار مــی‌داد و تابلوهایــی را بــه‌ وجــود آورد کــه 
ــات  ــراً زحمت‌کشــان و طبق ــرد... . موضوعــات  نقاشــی او را اکث ــگ در آن حکومــت می‌ک رن

محــروم جامعــه‌اش تشــکیل می‌دادنــد« )حلیمــی 1383: 124-125(.
ویژگی‌هــای درونــی و روان‌شــناختی هنرمنــد نقــاش بــا روش‌هــا و تکنیک‌هــای 
ــی  ــگ، نقاش ــرم و رن ــر ف ــن از منظ ــد؛ بنابرای ــود می‌یاب ــری نم ــر هن ــردی در اث منحصربه‎ف

1  - Paul Gauguin
2  - Carl Sternheim
3  - Gottfried Benn
4  - Georg Heym
5  - Wilhelm Robert Worringer
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ــگ قطــور  ــوی، 2. بافــت رن ــن ویژگی‌هــا را دارد: 1. رنگ‌هــای گــرم و ق اکسپرسیونیســتی ای
ــی  ــگ، 5. نزدیک ــه از رن ــدرت، 4. برداشــت نمادگرایان ــای خشــن و پرق و زمخــت، 3. خط‌ه
تصاویــر بــه هنــر بــدوی )هنــر اقــوام گذشــته(، 6. اغــراق در صــور طبیعــی )کژنمایــی(، 7. کــم 
ــتفاده از  ــو، 9. اس ــز قلم‌م ــد و اغراق‎آمی ــپکتیو، 8. حــرکات تن ــایه ـ روشــن و پرس ــی س اهمیت
تصاویــر روزمــره و 10. ترکیب‌بنــدی منحصربه‎فــرد )فلدمــن 1377، 262-235(. محتــوای آثــار 
ــوع  ــر بســیار متن ــان اث ــناختی صاحب ــف روان‌ش ــای مختل ــه ویژگی‌ه اکسپرسیونیســتی بســته ب
ــه هــر موضــوع و شــیوۀ به‎تصویرکشــیدن آن بســتگی  ــوع نگــرش ب ــه ن اســت کــه درواقــع ب
دارد. ادمونــد بــورک فلدمــن1 متداول‌تریــن موضوعــات نقاشــی اکسپرسیونیســتی را ایــن مــوارد 
می‌دانــد: 1. عشــق، 2. غریــزۀ جنســی، 3. مــرگ و بیمــاری، 3. درد، 4. طبیعــت و 5. محتــوای 

معنــوی )معنویــت در معنایــی متفــاوت بــا هنــر دینــی( )38ـ18(.

به‎تصویرکشیدن درون در ادبیات
ــه  ــه ب ــه توج ــد ک ــبب ش ــگ، س ــد از جن ــژه بع ــان، به‌وی ــۀ آلم ــر جامع ــم ب ــرایط حاک  ش
ــان درون خویــش در  ــال بی ــه دنب ــد و شــاعران ب ــش یاب ــات افزای ــی در ادبی ویژگی‌هــای درون
ــه خویشــتن، آفریده‎شــدن ادبیــات اکسپرسیونیســتی  آثارشــان باشــند. نتیجــۀ ایــن بازگشــت ب

ــان 1381: 34-39(.  ــود )زمانی ب
در ادبیــات و شــعر اکسپرسیونیســتی، هنرمنــد هیــچ‌گاه بــه دنبــال مفاهیــم و قراردادهــای 
ــش  ــی خوی ــوم  درون ــود و مفه ــی مقص ــز را قربان ــه چی ــی‎رود و هم ــج نم ــی رای زیباشناس
می‌کنــد. کاســیمیر اشــمیت2 دربــارة شــاعران ایــن مکتــب می‌گویــد: »شــاعر اکسپرسیونیســت 
ــی  ــد، فرم ــی نمی‌کن ــد؛ بازنمای ــه می‌کن ــد، تجرب ــف نمی‌کن ــد؛ وص ــاهده می‌کن ــد، مش نمی‌بین
جدیــد بازمی‌آفرینــد؛ او بــاور نمی‌کنــد و نمی‌پذیــرد، جســت‌وجو و اکتشــاف می‌کنــد« 

 )Schmidt as cited in Raabe 1985:19(

ــور داده  ــی زی ــات ادب ــواع صناع ــا ان ــر، ب ــا نث ــعر و ی ــتی، ش ــات اکسپرسیونیس در ادبی
ــی اهمیــت دارد، انتقــال کامــل و  ــا نویســندۀ ایــن ســبک ادب ــرای شــاعر ی نمی‌شــود. آنچــه ب
ــد؛  ــرگرم‎کننده بیافرینن ــا و س ــاری زیب ــد آث ــا نمی‌خواهن ــن آن‎ه ــذار کلام اســت؛ بنابرای تأثیرگ
ــر رویکردهــای زندگــی مــادی و اعــام خطــری  بلکــه می‌خواهنــد هشــداری باشــند »در براب
ــه«  ــای مطلق ــر قدرت‎ه ــی در براب ــش انفعال ــرا و کن ــلیم‌پذیری بی‌چون‎وچ ــت تس ــه حال ب
)زمانیــان 38(. زبــان ادبــی ایــن هنرمنــدان در اغلــب مــوارد زبانــی روایــی و اخبــاری اســت. 
آن‎هــا ذهــن خواننــده را درگیــر لفاظــی و صنایــع مختلــف بلاغــی نمی‌کننــد؛ ولــی ایــن بــدان 
معنــا نیســت کــه اثــر آن‎هــا کامــاً عــاری از هرگونــه ظرافــت و زیبایــی ادبــی باشــد. ازلحــاظ 

1  - Edmund Burke Feldman
2  - Casimir Schmidt
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ــه بیــرون آن  محتــوا، تــاش ایــن هنرمنــدان در جهــت نشــان‎دادن درون اشیاســت؛ بی‎آنکــه ب
پرداختــه شــود. »لازم بــه ذکــر اســت کــه تحریــف موضوعــات خــارج و جابه‌جاکــردن توالــی 
ــاآرام و  ــه کــه در ذهــن ن ــا آن‌گون ــرای نشــان‎دادن دنی زمانــی و به‎کارگیــری کوششــی دقیــق ب
ــود«  ــوب می‌ش ــتی محس ــعر اکسپرسیونیس ــص ش ــود، از خصای ــکار ش ــد آش ــوش می‌توان مش
ــی1  ــر کوچترن ــتی از منظ ــات اکسپرسیونیس ــای ادبی ــته‌ترین ویژگی‌ه )داد 1371: 50(. برجس
ــه  ــورش علی ــق آن، 2. ش ــج و مصادی ــت: 1. درد و رن ــر اس ــوارد زی ــن م ــینی ای و سیدحس
ــروز  ــی و ب ســنت‌ها و ارزش‌‎هــای پیشــین، 3. نفــی زندگــی مــدرن و ماشــینی، 4. عینیت‎گرای
ــه  ــی، و... ، 5. جهان‎وطنــی و 6.  اعتقــاد ب ــی، یــأس، مــرگ، پوچــی، تنهای احســاس‌های درون

ــینی 1385: 701(. ــی 124ـ113؛ سیدحس ــاز )کوچترن ــانی آینده‌س ــور انس ظه

صدای درونی هنرمند
ــه  فــروغ فرخــزاد و ونســان ونگــوگ هنرمندانــی هســتند کــه در آثارشــان درون خویــش را ب
تصویــر کشــیده‌اند. فــروغ زندگــی را دارای ماهیتــی متغیــر می‌دانســت؛ بنابرایــن »بیــان وجــود 
آدم« را نیــز بــه تبــع تغییــر آن آدم، در تغییــر، تجــدد، رشــد و توســعۀ مــداوم می‌دانــد. »ایــن 
بیــان کــه همــان هنــر اســت، در هــر دوره، روحیــۀ خــودش را دارد و اگــر غیــر از ایــن باشــد، 
اصــاً درســت نیســت، هنــر نیســت، یــک جــور تقلــب اســت« )مــرادی کوچــی 1379: 306(؛ 
ــت و در  ــناختی اوس ــای روان‌ش ــدۀ ویژگی‌ه ــل دربرگیرن ــور کام ــروغ به‌ط ــر ف ــن هن بنابرای

ادبیــات مــدرن ایــران بیشــترین شــواهد اکسپرسیونیســتی را داراســت.
ــه  ــر، علــت نزدیک‌شــدن هنرهــای مختلــف ب ــت در هن ــاب معنوی کاندینســکی2 در کت
ــد:  ــناختی می‌دان ــای روان‌ش ــی و ویژگی‌ه ــوی و درون ــای معن ــه ارزش‌ه یکدیگــر را توجــه ب
ــناس.  ــودت را بش ــد: خ ــت می‌کنن ــقراط اطاع ــد س ــه از پن ــا ناآگاهان ــه و ی ــدان آگاهان »هنرمن
هنرمنــدان آگاهانــه و یــا ناآگاهانــه مصالــح خــود، )مصالحــی کــه شــیوۀ غالــبِ کارشــان اســت( 
ــۀ  ــد. نتیج ــگ می‌کنن ــان هماهن ــای معنوی‌ش ــا ارزش‌ه ــر آن را ب ــد و عناص ــی می‌کنن را ارزیاب
ــت« )1400: 63(. او  ــر اس ــه یکدیگ ــف ب ــای مختل ــدن هنره ــاش نزدیک‌ش ــن ت ــی ای طبیع
در جایــی دیگــر می‌گویــد: »امــروزه هنرهــای مختلــف از یکدیگــر می‌آموزنــد و شــبیه 

ــد« )59(. یکدیگرن
ونگــوگ ازجملــه نقاشــانی اســت کــه از شــیوه‌های رایــج هنــر زمــان خویــش به‎شــدت 
ــه شــیوۀ  ــت ک ــش رف ــا آنجــا پی ــارش ت ــان درون خــود در آث ــال بی ــه دنب ــت و ب ــه گرف فاصل
هنــری جدیــدی را بنــا نهــاد. او در توصیــف کارهایــش بــرای بــرادرش می‌نویســد: »در ایــن 
ــدن انســان و چــه  ــده می‌شــود. چــه در طــرح ب ــن دی ــری از احســاس شــخصی م ــا اث کاره

1  - Alexander Kucheterni
2  - Wassily Kandinsky



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 78

تناد
ل اس

رقاب
/ غی

یند 
ودآ

ز

ــان دارم.  ــم روح و احســاس فوق‌العــاده، عاطفــه، غــم و شــداید زندگــی را بی در منظــره. مایل
ــت  ــم به‎عل ــاید ه ــونتم، ش ــر از خش ــه صرف‎نظ ــانم ک ــه‌ای برس ــه مرحل ــه کارم را ب درنتیج
همــان خشــونت، بتواننــد دربــارۀ کارهایــم بگوینــد: احســاس ایــن شــخص ظریــف و عمیــق 

ــت« )1400: 180(. اس
ــروغ و  ــار ف ــه آث ــه ب ــا توج ــی، ب ــعر و نقاش ــناختی ش ــای روان‌ش ــل ویژگی‌ه در تحلی
ــری  ــه تصوی ــیدن ب ــا را در رس ــه م ــم ک ــت یافتی ــیاری دس ــی بس ــوارد تطبیق ــه م ــوگ ب ونگ
ــی  ــک ویژگ ــی ی ــد. بررس ــاری می‌کن ــدان ی ــن هنرمن ــی ای ــات درون ــر از خصوصی واضح‌ت
درونــی و اکسپرسیونیســتی در شــعر فــروغ و ســپس ملاحظــۀ همــان خصوصیــت در نقاشــی 
ونگــوگ، مــا را در دســت‌یابی بــه شــناختی عمیق‌تــر کمــک می‌کنــد. عکــس ایــن مــورد هــم 

ــد از: ــترک عبارتن ــای مش ــن ویژگی‌ه ــت. ای ــادق اس ص

نگاه درونی به مفهوم هنر
ــی  ــر یعن ــد: »هن ــد. ونگــوگ می‌گوی ــد می‌دانن ــان درون هنرمن ــر را بی ــۀ هن ــر وظیف ــن دو هن ای
انســان به‎عــاوۀ طبیعــت؛ طبیعتــی کــه بــا احســاس انســان آمیختــه باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه 
هنرمنــد، احســاس و تصوراتــش را از طبیعــت جــدا کنــد و تأثــرات خــود را به‎طــور مشــخص 
و برجســته نشــان دهــد؛ نــه شــکل ظاهــری طبیعــت را« )1400: 68(. او در توصیــف تابلوهــای 
ــر از  ــا را گویات ــن ویژگــی اســت، نقاشــی‌های آن‎ه ــه اثرشــان دارای ای بعضــی از نقاشــانی ک
طبیعــت می‌دانــد. مناظــری کــه او کشــیده، سرشــار از همیــن یگانگــی بیــن انســان و طبیعــت 
اســت. فــروغ می‌گویــد: »اصــا کار هنــر، تصویرســازی نیســت. کار هنــر، بیــان اســت؛ بیــان 
وجــود یــک آدم« )مــرادی کوچــی 308( در توصیــف ونگــوگ از هنــر، نمایــش تأثیراتــی کــه 
طبیعــت بــر انســان گذاشــته، در اولویــت قــرار می‌گیــرد و هنرمنــد از به‎تصویرکشــیدن شــکل 
ــن  ــد. ای ــت می‌کن ــش حرک ــی خوی ــتن حقیق ــش خویش ــمت نمای ــه س ــت، ب ــری طبیع ظاه
ویژگــی کــه یکــی از خصوصیــات بــارز هنــر اکسپرسیونیســتی محســوب می‌شــود، در بســیاری 
از اشــعار دو دفتــر پایانــی فــروغ نیــز دیــده می‌شــود؛ آنجاکــه طبیعــت خلق‌و‌خــوی آدمــی بــه 
خــود می‌گیــرد و درواقــع انســان را نمایــش می‌دهــد: »چــه دور بــود پیــش از ایــن زمیــن بــه 
مــا/ بــه ایــن کبــود غرفه‌هــای آســمان/ کنــون بــه گــوش مــن دوبــاره می‌رســد/ صــدای تــو/ 
صــدای بــال برفــی فرشــتگان« )180(؛ یــا: »دانه‌هــای زرد تخــم کتــان/ زیــر منقــار قناری‌هــای 
ــه  ــپارد ب ــیم/ می‌س ــکر نس ــودش را در س ــاب کب ــالا، اعج ــکنند/ گل باق ــن می‌ش ــق م عاش
ــه میلانــی می‌نویســد: »فرخــزاد در مقــامِ  رهاگشــتن از دلهــرۀ گنــگ دگرگونــی« )224(. فرزان
ــران  ــده‌ترین متفک ــی از شناخته‌ش ــا بعض ــدا ب ــو، هم‌ص ــر و عریان‌گ ــندۀ درون‌نگ ــنِ اندیش م
ــم ســنت  ــا را از گلی ــد کــرد و پ ــردی تأکی ــار احساســات ف ــت و اعتب ــر اصال عصــر تجــدد، ب

ــارزه کــرد« )1395: 3(. ــرای به‏دســت‏آوردن فرصــت، مب ــر گذاشــت و ب فرات
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شجاعتِ گذشتن از سنت‌های حاکم در جهت بیان درون
فروغ در نامه‌ای به شاپور می‌نویسد: 

زندگــی خیلــی پــوچ اســت. بــه قــول هدایــت، همــۀ آدم‌هــا شــبیه بــه هــم هســتند. غرایــز و 
ــم. روحــم  ــم زشــتی‌ها را تحمــل کن احتیاجــات محصــور در یــک کادر کثیــف. مــن نمی‌توان
مثــل یــک پرنــدۀ عبــوس، بی‌تابــی می‌کنــد. مــن دنیاهــای زیبــا و روشــن را دوســت داشــتم و 
حــالا بــا چشــمانی بــاز کثافــت و تیرگــی محیــط زندگــی‌ام و اجتماعــم را تشــخیص می‌دهــم. 

بــه کجــا می‌توانــم پنــاه بیــاورم؟ )شــاپور و صلاحــی 1381: 248(.
فــروغ، زندگــی امــروز را پــر از خفقــان و شــعر امــروز را تهــی از هــر فریــادی می‌‌دانــد: 
ــی  ــرس، شــرم و شــهرت‎طلبی، دیوارهای »ملاحظــه‌کاری، رعایــت بعضــی قواعــد و رســوم، ت
ــرادی کوچــی 282(. او می‌ســراید:  ــروز کشــیده شــده‌اند« )م ــرد شــاعر ام ــه گ ــه ب هســتند ک
»آیــا زمــان آن نرســیده اســت/ کــه دریچه‌هــا بــاز شــود؟ بــاز بــاز بــاز/ کــه آســمان ببــارد/ و 
مــرد بــر جنــازۀ مــردۀ خویــش زاری‌کنــان نمــاز بگــزارد« )278(؛ یــا: »در ســرزمین قدکوتاهــان/ 
ــن از  ــم/ م ــف کن ــرا توق ــد./ چ ــفر کرده‌ان ــر س ــدار صف ــر م ــه ب ــنجش/ همیش ــای س معیاره
ــی  ــت محل ــم/ کار حکوم ــۀ قلب ــن نظام‌نام ــم/ و کار تدوی ــت می‌کن ــه اطاع ــر چهارگان عناص

ــد: کــوران نیســت« )317(. فــروغ هــدف خــود را چنیــن توصیــف می‌کن
بــدون شــک فقــط بــه نیــروی اســتقامت خواهــم توانســت بــه ســهم خــود زنجیرهــای قیــود 
پوســیده را از دســت و پــای هنــر بــاز کنــم و ایــن حــق را بــرای همــه و به‌خصــوص بــرای 
ــده و  ــات گریزن ــی و احساس ــف پنهان ــه از عواط ــد آزادان ــه بتوانن ــاورم ک ــود بی ــان به‌وج زن
ــه از  ــرس و واهم ــدون ت ــد، ب ــه در دل دارن ــه را ک ــد آنچ ــد و بتوانن ــرده بردارن ــان پ لطیفش

ــی 1395: 12(. ــد )میلان ــان کنن ــران بی ــرزنش دیگ س
شــواهد نادیده‎گرفتــن قوانیــن حاکــم بــر محیــط زندگــی و نیــز نادیده‎گرفتــن روش‌هــای 
هنــری موجــود، درجهــت بیــان درون، در تمــام حــوادث زندگــی و ســبک نقاشــی ونگــوگ، 
آن‎قــدر فــراوان و نمایــان اســت کــه او را بنیان‌گــذار شــیوۀ هنــری جدیــدی می‌داننــد. وی در 
مهم‌تریــن اثــر دوران هلنــد، موضوعــی را بــرای کشــیدن برگزیــده ‌اســت کــه جامعــة هنــری 
آن زمــان، پرداختــن بــه چنیــن موضوعاتــی را در شــأن هنرمنــد نقــاش نمی‌دانســت. گروهــی 
ــر 8(.  ــد )تصوی ــیب‎زمینی می‌خورن ــر، س ــه‌ای محق ــی در کلب ــر معدن‌چ ــای فقی از خانواده‌ه
هنرمنــدان آن زمــان طراحی‌هــای ونگــوگ از یــک پوتیــن بســیار کهنــه )تصویــر 1( را توهیــن 
ــان درون خویشــتن  ــرای بی ــد. ونگــوگ از تمــام ســبک‌های گذشــته ب ــه نقاشــی تلقــی کردن ب
ــان  ــوم امپرسیونیســتی آن زم ــیوۀ مرس ــی ش ــد؛ حت ــدام نمی‌مان ــد هیچ‌ک ــد و دربن ــور می‌کن عب

هــم نمی‌توانــد جــز مــدت کوتاهــی او را مجــذوب خــود کنــد.
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تصویر 1. پوتین‌های کهنه، ونسان ونگوگ، 1886، موزۀ ملی آمستردام
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ونگــوگ درواقــع مصــداق ایــن ســخن از هربــرت ریــد1 در کتــاب فلســفة هنــر معاصــر 
اســت: »هنرمنــد دریافــت کــه مســتحق آزادی تــازه‌ای اســت؛ کــه آزادی از میثــاق و ســنت نــام 

دارد. هنــر او بیــان شــخصیت خــودِ ویــژه‌اش گردیــد« )1397: 103(.

یگانگی با هستی و بیان خویشتن
ــن  ــد و ای ــی می‌رس ــه یگانگ ــت ب ــا طبیع ــش، ب ــان درون خوی ــرای بی ــعارش، ب ــروغ در اش ف
ــدای  ــت. او ابت ــده‌ اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی ب ــتی، به‎زیبای ــا هس ــده ب ــتنِ یکی‎ش خویش
ــه او  ــزی ب ــت چی ــته اس ــعر می‌پنداش ــرودن ش ــا س ــه ب ــد ک ــی می‌دان ــود را زمان ــاعری خ ش
ــه  ــود ک ــی می‌ش ــراید، یک ــه می‌س ــا آنچ ــان ب ــش چن ــج جان ــی به‎تدری ــود؛ ول ــه می‌ش اضاف
هــر ســرودنی درواقــع، چیــزی از او می‌کاهــد: »مــن از خــودم چیــزی می‌تراشــم و به‌دســت 
ــردن واژگان و  ــرف رام‎ک ــادی را ص ــان زی ــی 333(. او زم ــرادی کوچ ــم« )م ــران می‌ده دیگ
آمیختــن آن‎هــا بــا جــان خــود می‌کنــد و از ایــن‎رو خــود را نســبت بــه اشــعارش دارای تعصــب 
ــا  ــزم و ب ــا او درآمی ــم، ب ــوذ بده ــه او را در خــود نف ــا زحمــت کشــیده‌ام ک ــد: »مدت‌ه می‌دان

ــد« )333(.  ــان نباش ــا آس ــردن م ــه جداک ــویم؛ آن‌چنان‎ک ــه ش ــم درآمیخت ه
»بــه آفتــاب ســامی دوبــاره خواهــم کــرد/ بــه جویبــار کــه در مــن جــاری بــود/ بــه ابرهــا کــه 
فکرهــای طویلــم بودنــد/ بــه رشــد دردنــاک ســپیدارهای بــاغ کــه بــا مــن/ از فصل‌های خشــک 
ــا طبیعــتِ خــود فرومــی‌رود کــه  ــان در هســتیِ یکی‏شــده ب ــد« )273(. فــروغ، چن گــذر کردن
ــم/  ــم شــد/ می‌دان ــی‌کارم/ ســبز خواه ــد: »دســت‌هایم را در باغچــه م ــی می‌بین خــود را گیاه
می‌دانــم/ می‌دانــم« )280(. تابلــو »گل‌هــای آفتاب‌گــردان« )تصویــر 2( نیــز از آن جهــت دیدنــی 
ــر  ــای غول‌پیک ــن گل‌ه ــۀ ای ــیدنِ ذات و درون‌مای ــعی در به‎تصویرکش ــوگ س ــه ونگ ــت ک اس
ــن اســت.  ــم نقاشــی‌های این‌چنی ــه رس ــی ک ــش و تزئین ــه آرای ــدون هیچ‌گون ــته ‌اســت؛ ب داش
ــه ‌کار  ــرم، رنــگ و بافــت ب ونگــوگ تمــام تــاش و دانــش خــود را در به‌کارگیــری خــط، ف

1  - Herbert Read
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ــتن  ــت، خویش ــا درنهای ــد ت ــرار می‌ده ــد، ق ــه بای ــا ک ــت همان‌ج ــز را درس ــرد و همه‎چی می‌ب
را در یگانگــی بــا موضــوع بــه تصویــر کشــد. او می‌گویــد: »یگانــه راه ایــن اســت کــه شــخص 
عمیقــاً وارد ماهیــت طبیعــت شــود؛ هرچنــد ایــن راه دشــوار و طولانــی باشــد« )1402: 119(.

 
تصویر 2. گل‌های آفتاب‌گردان، ونسان ونگوگ، 1888، نگارخانۀ ملی لندن

https://www.vincentvangogh.org/sunflowers.jsp

رنج و تنهایی
ــوان  ــم به‎عن ــب اکسپرسیونیس ــار مکت ــی در آث ــاس‌های درون ــی و احس ــائل روح ــان مس بی
عنصــر مســلط بــر کار هنــری مطــرح اســت. در ایــن آثــار، ناامیــدی، تنهایــی و رنــج به‏شــیوه‌ای 
متفــاوت، بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود. علــت ایــن درد و رنــج کــه از نشــانه‌های بــارز هنــر 
ــا  ــد و ی ــه‌های هنرمن ــرات و اندیش ــقِ تفک ــی از عم ــد ناش ــت، می‌توان ــتی اس اکسپرسیونیس
عوامــل بیرونــی، ماننــد فقــر و فســاد باشــد کــه در هــر دو مــورد، روح حســاسِ هنر‌منــد متأثــر 

ــذارد. ــش می‌گ ــه نمای ــود ب ــار خ ــود و آن را در آث می‌ش
ــیم  ــن/ همچــو آوای نس ــۀ م ــی/ نغم ــش دردی نهان ــرار آت ــودم/.../ در ش ــز ب ــون پایی کاش چ
ــتان  ــخ زمس ــرۀ تل ــم/ چه ــشِ روی ــته/ پی ــای خس ــر دل‌ه ــم می‌ریخــت ب ــر غ ــته/ عط پرشکس
ــدوه و درد و  ــه ان ــینه‌ام/ منزلگ ــی/ س ــقی ناگهان ــتان عش ــوب تابس ــر/ آش ــت س ــی/ پش جوان

ــودم )83(.  ــز ب ــون پایی ــودم/ کاش چ ــز ب ــون پایی ــی/ کاش چ بدگمان
ــل/  ــارور ز می ــد: »ب ــا می‌دان ــوازش آن‏ه ــتارگان و ن ــتایش س ــۀ س ــروغ  درد را لازم ف
ــوازش  ــا ســتاره‌ها را ن ــم/ ت ــا ســتاره‌ها را ســتایش کن ــارور ز درد/ روی خــاک ایســتاده‌ام/ ت ب
ــته از  ــن‌ دس ــد. ای ــیار می‌گوی ــر بس ــانِ معاص ــی انس ــود از تنهای ــار خ ــم« )278(. وی در آث کن
اشــعار فــروغ یــادآور آثــاری از ونگــوگ اســت کــه در آن‎هــا عنصــر تنهایــی انســان، به‎وضــوح 

ــر 3(. ــواب در آرل« )تصوی ــو »اتاق‎خ ــد تابل ــود. مانن ــش داده می‌ش نمای
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ایــن تابلــو، تصویــری از اتاق‏خــواب محقــر اوســت کــه در آن بــا پرســپکتیو خاصــی، 
ــق،  ــن طری ــاند و از ای ــاق می‌کش ــتۀ ات ــای بس ــق و انته ــوی اف ــتابان به‌س ــده را ش ــم بینن چش
ــاق  ــر ات ــاید تصوی ــر« ش ــدی دیگ ــروغ در »تول ــد. ف ــر می‌کش ــه تصوی ــی را ب ــی و تنهای تنگ
ونگــوگ را این‌گونــه می‌ســراید: »در اتاقــی کــه بــه انــدازة یــک تنهایــی اســت/ دل مــن/ کــه 
ــرد« )278( در  ــود می‌نگ ــبختی خ ــادۀ خوش ــای س ــه بهانه‌ه ــق اســت/ ب ــک عش ــدازة ی ــه ان ب
ــر 8(، ونگــوگ  ــروف »ســیب‎زمینی‌خوران‌« )تصوی ــل نقاشــی مع ــد، مث نقاشــی‌های دوران هلن
ــب،  ــای عجی ــم، دفرمه‌ه ــم و ضخی ــای محک ــتفاده از خط‌ه ــا اس ــش را ب ــی خوی ــدوه درون ان
ــه  ــود، ب ــاص خ ــدی خ ــز ترکیب‌بن ــوه‌ای و نی ــای قه ــک و رنگ‌ه ــای تاری ــتفاده از فض اس
ــن دوران از  ــه در ای ــا و نقاشــی‌هایی ک ــن، در طراحی‌ه ــر ای ــزون ب ــر کشــیده ‌اســت؛ اف تصوی
دهقانــان و مردمــان عــادی کوچــه و خیابــان کشــیده ‌اســت، حقیقــت انــدوه را بــا صراحتــی زیبا 
ــش،  ــر خوی ــر عم ــی‌های اواخ ــوگ در نقاش ــت. ونگ ــا آورده اس ــا و فرم‌ه ــا، رنگ‌ه در خط‌ه
ــو،  ــد قلم‌م ــات تن ــذاری، ضرب ــاک در رنگ‌گ ــی دردن ــا هیجان ــر و ب ــی دیگ ــدوه را به‎نوع ان
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــرد ب ــای س ــتفاده از رنگ‌ه ــا اس ــان و ب ــاد درخت ــیار زی ــای بس پیچ‏وخم‌ه
ــرای آفرینــش  ــال احساســات را می‌دانســت و از آن ب ــگ در انتق ــدرت رن اســت. »ونگــوگ ق
ــه. اکسپرسیونیســت‌ها از  ــع گرایان ــا واق ــه بیشــتر احساســی هســتند ت ــاری اســتفاده کــرد ک آث

.)Crispino, 2008: 60( »ــد ــة کار ونگــوگ اســتقبال کردن ایــن جنب

شیوة هنری جسورانه برای بیان درون
ــورانۀ  ــری جس ــیوۀ هن ــروغ، ش ــعر ف ــانۀ ش ــی و روان‌شناس ــای درون ــر از ویژگی‌ه ــی دیگ یک
اوســت کــه در دو جنبــة انتخــاب موضــوع و نــوع بیــان، قابــل مشــاهده اســت. فــروغ بــرای 
بیــان خویشــتن، بــا جرئــت، مفاهیمــی را بیــان می‌کنــد کــه طــرح آن‎هــا در شــعر ســابقه نداشــته 
اســت و افــزون‌ بــر آن، هــر‌گاه ضرورتــی ببینــد واژگانــی را برمی‌گزینــد کــه دیگــر شــاعران 

 

https://www.vincentvangogh.org/the-bedroom-at-arles.jsp
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شــاید آن را مناســب شــعر نداننــد. مایــکل هیلمــن1 در تفســیر شــعر »فتــح بــاغ«، دربــارۀ فــروغ 
می‌گویــد: 

ــم  ــان می‌دانی ــه همه‌م ــف باشــند؛ همان‌طــور ک ــن عالمــی واق ــه وجــود چنی شــاید دیگــران ب
ــی چنیــن  مرواریــد کجاســت؛ ولیکــن اکثریــت به‌ســبب »شــب تاریــک و بیــم مــوج و گرداب
ــد شــوند.  ــا صاحــب مرواری ــد ت ــا را تحمــل کنن ــل«، حاضــر نیســتند غوطــه‌وری در دری های
ــان  ــرس، هم‌چن ــر ت ــه در اث ــظ »ســبک‌بالان [ســاحل‌ها]« هســتند ک ــۀ حاف ــا به‎گفت ــا همان آن‎ه

ــد )1397: 182( . ــا مانده‌ان ــر ج ب
ــا جســارت و  ــاه، ب ــرح موضــوع گن ــا ط ــو شــب«، ب ــروغ در شــعر »دی ــال ف ــرای مث ب
به‏گونــه‌ای کامــاً متفــاوت، فــداکاری مادرانــه را بــه تصویــر می‌کشــد. او بــا صراحــت، گنــاه 
خــود را بیــان می‌کنــد و دلــش بــرای فرزنــدش می‌ســوزد کــه ســر بــر دامــن مــادری آلــوده 

بــه گنــاه بگــذارد: 
دیــوم امــا تــو ز مــن دیوتــری/ مــادر و دامــن ننگ‏آلــوده/ آه بــردار ســرش از دامــن/ طفلــک 
ــن/  ــن م ــون آه ــدازد دل چ ــش و درد/ می‌گ ــرد و در آت ــگ می‌می ــوده/ بان ــا آس ــاک کج پ

ــن )24(  ــن م ــر از دام ــردار س ــی/ وای ب ــی کام ــه کام ــه ک ــم نال می‌کن
فــروغ خــود ایــن جســارت را در اشــعارش به‏زیبایــی بــه تصویــر می‌کشــد و خــود را 
ــد: »ســخن از پچ‌پــچ  ــاد می‌زن ــدون تــرس فری ــد کــه آنچــه را بایــد بگویــد، ب شــاعری می‌دان
ــاز/ و هوای‌تــازه/ و اجاقــی  ترســانی در ظلمــت نیســت/ ســخن از روز اســت و پنجره‌هــای ب
ــد و  ــارور اســت/ و تول ــر ب ــتی دگ ــه ز کشِ ــی ک ــوده می‌ســوزد/ و زمین ــه در آن اشــیای بیه ک

تکامــل و غــرور« )251(.
در به‌کاربــردن واژه و رنــگ، فــروغ و ونگــوگ از خــود جســارتی نشــان می‌دهنــد کــه 
در ادبیــات امــروز و نقاشــی آن زمــان نمونــه نداشــته اســت. فــروغ می‌گویــد: »خشــن‌ترین و 
ــد به‏علــت  ــازی احســاس می‌شــود، نبای ــه وجودشــان نی زشــت‌ترین کلمــات، هنگامــی کــه ب
آنکــه هرگــز ســابقۀ شــعری نداشــته‌اند، کنــار گذاشــته شــوند و شــاعر امــروز متأســفانه ایــن 
کار را می‌کنــد« )مــرادی کوچــی 287(. ونگــوگ در به‏کاربــردن رنگ‌هایــی بــا شــدتِ 
ــل  ــی از عوام ــر یک ــن ام ــود. ای ــابقه ب ــان بی‌س ــا آن زم ــه ت ــرد ک ــل می‌ک ــه‌ای عم ــالا به‌گون ب
ــی ونگــوگ آن را ضــروری  ــود؛ ول ــان ب ــار نقاشــان آن زم ــان آث ــارش در می پذیرفته‏نشــدن آث
ــب  ــارتی عجی ــا جس ــاد او ب ــلوار گش ــگ ش ــر 4(، رن ــو »زوآف2« )تصوی ــت. در تابل می‌دانس
ــا ســیاهی لبــاس و تیرگــی صــورت او در  ــا رنــگ قرمــز بســیار تنــدی نقاشــی شــده کــه ب ب
تضــادی شــدید اســت و منجــر بــه آفریده‎شــدن کاری شــده کــه بنــا بــه نظــر مایــر شــاپیرو، 

ــت« )94(. ــل اس ــا و اصی ــیار نبوغ‌آس »کاری  بس

1  - Michael Craig Hillmann
2  - The Zouave
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 تصویر 4. زوآف، ونسان ونگوگ، 1888، مجموعۀ خصوصی در آمریکای جنوبی

https://www.vincentvangogh.org/zouave.jsp

ــر 5(، بســیار  ــبانه« )تصوی ــۀ ش ــل »کاف ــی مث جســارت ونگــوگ در انتخــاب موضوعات
ــه را  ــر کاف ــت‌ها، روی دلپذی ــاف امپرسیونیس ــو برخ ــن تابل ــت. او در ای ــگفت‌انگیز اس ش
نکشــیده اســت و روی تیــرۀ آن را نشــان می‌دهــد. ونگــوگ انســان‌های هــرزه و بی‌خانمانــی 
ــو  ــن تابل ــارۀ ای ــودش درب ــد. خ ــر می‌کش ــه تصوی ــد، ب ــاه آورده‌ان ــه پن ــن کاف ــه ای ــه ب را ک
ــز و ســبز نشــان دهــم« )شــاپیرو  ــا قرم ــاک بشــر را ب ــد: »کوشــیده‌ام احساســات هولن می‌گوی
26(. چنــد روز بعــد از کشــیدن ایــن تابلــو می‌نویســد: »کوشــیده‌ام ایــن معنــا را برســانم کــه 
کافــه جایــی اســت کــه در آن می‌تــوان خــود را ویــران کــرد یــا دیوانــه شــد و یــا دســت بــه 
جنایــت زد؛ از ایــن‎رو تــاش کــرده‌ام قــوای تاریکــی را در یــک میخانــۀ پســت نشــان دهــم« 

.)26(

 

 
تصویر 5. کافۀ شبانه، ونسان ونگوگ، 1888، نگارخانۀ دانشگاه ییل در نیوهیون

https://www.vincentvangogh.org/the-night-cafe.jsp

زیبایی خشن 
ــتیم. در  ــه‌ هس ــی مواج ــازه‌ای از زیبای ــد و ت ــف جدی ــا تعری ــر، ب ــیلۀ هن ــان درون به‎وس در بی
ــی از  ــن لایه‌های ــی، ســعی در نهفت ــد، برخــاف شــیوۀ معمــول نمایــش زیبای ــن روش جدی ای
ــی  ــد، زیبای ــف جدی ــن تعری ــود. در ای ــت، نمی‌ش ــت اس ــر زش ــه به‎ظاه ــئ ک ــت ش موجودی
ــش را در  ــدوه درون خوی ــد، درد و ان ــت. هنرمن ــز اس ــت همه‏چی ــان‎دادن حقیق ــع نش درواق

https://www.vincentvangogh.org/zouave.jsp
https://www.vincentvangogh.org/the-night-cafe.jsp
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ــی اســت،  ــتِ هوشــمندی، هرآنچــه را واقع ــد و درنهای ــش می‌بین ــق اطراف ــا و حقای واقعیت‌ه
زیبــا می‌دانــد. او از ادراک حقایــق نمی‌ترســد. کاندینســکی در کتــاب معنویــت در هنــر 
ــت  ــی زش ــن زیبای ــد، ای ــادت ندارن ــی ع ــی درون ــه زیبای ــه ب ــانی ک ــرای کس ــد: »ب می‌نویس
ــارۀ  ــادی درب ــز زی ــه دارد و چی ــرون توج ــه ب ــی ب ــور کل ــان به‌ط ــرا انس ــد؛ زی ــوه می‌کن جل
ــان خــودش  ــدان زم ــی هنرمن ــردم و حت ــد« )60(. تابلوهــای ونگــوگ در نظــر م درون نمی‌دان
ــو  ــف تابل ــت. او در توصی ــا نداش ــروش آن‎ه ــی در ف ــل او توفیق ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــا نب زیب
»کافــۀ شــبانه« )تصویــر 5( می‌گویــد: »ایــن تابلــو یکــی از زشــت‌ترین تابلوهایــی اســت کــه 
کشــیده‌‌ام؛ ولــی بــا ایــن حــال در زمــان کشــیدن آن بســیار لــذت بــرده‌ام‌« )شــاپیرو 26(. فــروغ 
از ایــن زیبایــی خشــن، بــا عنــوان »زیبایــی اندوه‌بــار« نــام می‌بــرد: »شــعر امــروز بــه زیبایــی 
اندوه‌بــار زندگــی توجهــی نــدارد« )مــرادی کوچــی 286(. آنچــه را کــه فــروغ به‎عنــوان لــوازم 
ــود. در  ــده می‌ش ــی دی ــوگ به‎خوب ــای ونگ ــد، در طراحی‌ه ــان می‌کن ــروز بی ــعر ام ــی ش زیبای
ــم، خشــن و شــکننده، آنچــه  ــا جســارت و به‌وســیلۀ خط‌هــای ضخی طراحی‌هــای ونگــوگ ب
واقعــی اســت بــا زیبایــی بــه نمایــش درمی‌آیــد. انــدام کشــاورزان طــوری طراحــی شــده کــه 
خســتگی و شکســتگی موجــود در آن‎هــا کامــاً احســاس می‌شــود )تصویــر 6(. ونگــوگ، تنهــا 
ــرا  ــی‌های واقعیت‌گ ــیوة نقاش ــری، به‎ش ــیدن ظاه ــدن و شبیه‎کش ــی ب ــیدن آناتوم درست‎کش
ــه  ــش ب ــی در تابلوهای ــم زندگ ــت و بی‌رح ــق لخ ــا حقای ــد ت ــد و می‌کوش ــی نمی‌دان را کاف

نمایــش درآیــد.  

 
 تصویر 6. طراحی مدل زنده، ونسان ونگوگ، 1885، موزة ونگوگ، آمستردام هلند

https://www.vincentvangogh.org/woodcutter.jsp

ــت  ــن اس ــا ممک ــت‌ترین چیز‌ه ــی، در زش ــد: »زیبای ــر می‌گوی ــی دیگ ــروغ در جای ف
ــل  ــروز به‎دلی ــعر ام ــان ش ــد و زب ــی می‌کنن ــات را ضدعفون ــعرا کلم ــد. ش ــته‌ باش ــود داش وج
ــده  ــی از آب درآم ــا زندگ ــگ ب ــه و ناهماهن ــان و وارفت ــی، بی‌ج ــای زبان ــن ندانم‌کاری‌ه همی

ــرادی کوچــی 289(. اســت« )م

https://www.vincentvangogh.org/woodcutter.jsp
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فقر و تضاد طبقاتی 
ــه  ــت و ب ــی اس ــاد طبقات ــف تض ــدت مخال ــش به‌ش ــت‌ها درون ــیوۀ اکسپرسیونیس ــروغ به‎ش ف
ــان  ــوگ نقاش ــرار دارد. ونگ ــه او ق ــون توج ــر در کان ــۀ فق ــه مقول ــن ب ــل پرداخت ــن دلی همی
ــه  ــد و ب ــه ‌ســر می‌برن ــل ب ــای مجل ــه در ویلاه ــد ک ــان متشــخصی می‌دان ــان خــود را آقای زم
ــی در آن  ــوگ زندگ ــد. ونگ ــر را می‌بلعن ــتند و همدیگ ــغول هس ــک مش ــته‌بندی و تحری دس
ــز و زندگــی در خیابان‌هــای کثیــف و تاریــک و فقیرنشــین  ــرای خــود نفرت‌انگی خانه‌هــا را ب
ــم  ــا نخواه ــه آنج ــتم، ب ــاغ نیس ــال آن ب ــه نه ــون ک ــد: »اکن ــد و می‌نویس ــر می‌دان را خوش‌ت
رفــت« )139(. فــروغ، شــاعر امــروز را تنهــا بــه‎ دنبــال عنــوان شــاعری می‌دانــد و اندیشــۀ او 
را در پــی طغیــان و شــورش بــر ضــد عوامــل فســاد و انحطــاط جامعــه‌اش نمی‌دانــد: »شــاعر 
ــه  ــد ک ــن درد می‌کشــم" و تصــور می‌کن ــد: "آه! م ــه بگوی ــه اســت ک ــاد گرفت ــط ی ــروز فق ام
رســالت خــود را بــا بیــان ایــن جملــه بــه پایــان رســانده اســت« )مــرادی کوچــی 282(. او در 
ــان طنــز، این‌گونــه بــه  ــا زب یکــی از اشــعارش فقــر و تضــاد طبقاتــی موجــود در جامعــه را ب

ــد:  ــر می‌کش ‌تصوی
فاتــح شــدم/.../ خــود را بــه ثبــت رســاندم/ خــود را بــه نامــی در شناســنامه مزیــن کــردم/ پــس 
زنــده بــاد 678 صــادره از بخــش 5 ســاکن تهــران/ و زیــر 678 قبــض بدهــکاری/ و زیــر 678 
ــه افتخــار 678 شــمع  ــه ب ــای آین ــح/ در پ ــن فت ــه شــادمانی ای ــون ب تقاضــای کار نوشــتم/ اکن

ــروزم )266(. ــیه می‌اف نس
»ونگــوگ از تمــام امکانــات بیانــی نقاشــی بــرای نشــان‏دادن فقــر و ناعدالتــی اجتماعــی 
ــاب  ــا خشــونت انق ــد ت ــتفاده می‌کن ــر 7( اس ــیب‌زمینی‌خوران« )تصوی ــروف »س ــو مع در تابل
ــردی و  ــا دوره‌گ ــی‌هایش را ب ــات نقاش ــن 126(. او موضوع ــد« )فلدم ــان ده ــی را نش صنعت
ــن و  ــتگاه راه‌آه ــار و ایس ــالن‌های انتظ ــه و س ــای فقیران ــا و خانه‌ه ــرگردانی در خیابان‌ه س
میخانه‌هــا می‌یابــد. »نقــاش بــه کثیف‌تریــن کــوی و بــرزن شــهر بــا اشــتیاق بیشــتری مــی‌رود 

ــی چــای و شــیرینی خانم‌هــای خوشــگل« )ونگــوگ 1402: 132( ــه مهمان ــا ب ت

 
تصویر 7. سیب‌‌زمینی‌خوران، ونسان ونگوگ، 1885، موزۀ ملی ونسان ونگوگ، آمستردام
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آفرینش بشریتی نو
در آثــار اکسپرسیونیســتی، بشــریتی نــو و حیاتــی جدیــد کــه بــا طبع بشــر ســازش داشــته ‌باشــد 
ــده می‌شــود و  ــا شــده باشــد، آفری ــود ســنتی و زنجیرهــای دســت‌و‌پاگیر ره ــه قی و از هرگون
ــیدن  ــوگ در به‎تصویرکش ــد. ونگ ــی می‌کن ــود را بازآفرین ــع خ ــد درواق ــن روش، هنرمن ــا ای ب
مدل‌هــای خــود، بــه انســان آرمانــی خویــش نظــر داشــته و از اندیشــه‌ها و احساســات خــود 
ــی  ــت‌ها باق ــیوۀ رئالیس ــی به‏ش ــرۀ طبیع ــرف از چه ــد ص ــد تقلی ــت و در بن ــه اس ــره گرفت به

ــد: ــرادرش می‌نویس ــه ب ــه‌ای ب ــد. او در نام نمی‌مان
ــزرگ  ــردی کــه رؤیاهــای ب ــم. م ــدم را نقاشــی کن می‌خواهــم چهــرۀ یکــی از دوســتان هنرمن
ــدن اســت؛ چــون  ــل در آوازخوان ــردن همچــون بلب ــه در کارک ــردی ک ــد؛ م در ســر می‌پروران
ــور. می‌خواهــم ســتایش خــود و  ــا موهــای ب ــود ب ــردی‌ خواهــد ب ــن اســت. م ــش چنی طبیعت
عشــقی را کــه بــه او دارم در تصویــر بگنجانــم. پــس او را همان‎ســان کــه هســت، مخصوصــاً 
بــا ایمــان هرچــه تمام‌تــر ترســیم می‌کنــم؛ امــا تصویــر هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. بــرای 
ــم.  ــراق می‌کن ــش اغ ــوری موی ــم. در ب ــتفاده کن ــگ اس ــه از رن ــم آزادان ــش می‌خواه تمام‎کردن
ــرش  ــت س ــوم. در پش ــک می‌ش ــن نزدی ــی روش ــی، زرد و لیموی ــای نارنج ــه مایه‌ه ــی ب حت
ــا  ــاده ب ــه‌ای س ــم. زمین ــت را می‌کش ــر، بی‌نهای ــاق محق ــی ات ــوار معمول ــیم دی ــای ترس ــه ج ب
ــا  ــر ب ــادۀ س ــب س ــن ترکی ــا ای ــازم و ب ــم بس ــه می‌توان ــیر ک ــی س ــگ آب ــن رن خوش‌رنگ‌تری
ــه، همچــون  ــزی شــگفت‎انگیز و رمزگون ــی ســیر، نتیجــۀ کار، چی ــۀ آب ــگ روشــن در زمین رن

ــود )47(.   ــن می‌ش ــمان لاجوردی ــای آس ــتاره‌ای در ژرف س
فــروغ نیــز در شــعر »کســی کــه مثــل هیچ‌کــس نیســت«، تصویــر انســانی را می‌ســازد 
کــه آســمانی و سرشــار از زیبایــی اســت و در عیــن ‏حــال در جزئی‌تریــن حــوادث و جریانــات 

زندگــی، داد و مهــر مــی‌ورزد و همه‌چیــز را از نــو می‌ســازد:
ــر/  ــی دیگ ــد/ کس ــی می‌آی ــد/ کس ــی می‌آی ــد/.../ کس ــی می‌آی ــه کس ــده‌ام ک ــواب دی ــن خ م
کســی بهتــر/ کســی کــه مثــل هیچ‌کــس نیســت/ مثــل پــدر نیســت/ مثــل انســی نیســت/.../ مثــل 
آن کســی اســت کــه بایــد باشــد/.../ کســی کــه در دلــش بــا ماســت/ در نفســش بــا ماســت/ 
ــد/ و  ــازی می‌آی ــبِ آتش‌ب ــه در ش ــمان توپخان ــه از آس ــی ک ــت/.../ کس ــا ماس ــش ب در صدای
ــاغ ملــی را  ــد/ و ب ــد/ و پپســی را قســمت می‌کن ــان را قســمت می‌کن ــدازد/ و ن ســفره را می‌ان
ــد/  ــم می‌ده ــا را ه ــهم م ــد/.../ و س ــرفه را قســمت می‌کن ــربت سیاه‌س ــد/ و ش قســمت می‌کن

مــن خــواب دیــده‌ام )312(.

احساسات تند و گاهی متضاد 
ــرد  ــی‌، چهــره‌ای منحصربه‌ف ــار تندخوی احساســات عاشــقانه، باریک‌اندیشــی و لطافــت، در کن
ــا ویژگی‌هایــی کــه بعدهــا به‎عنــوان خصوصیــات پیــروان مکتــب  از ونگــوگ می‌ســازد کــه ب
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اکسپرسیونیســم مطــرح می‌شــود، بســیار مطابقــت دارد. او کــه خــود به‏خاطــر تلاطــم روحــی و 
تندخویــی‌اش نگــران اســت، در نامــه‌ای بــه بــرادرش از ایــن نگرانــی می‌گویــد و می‌نویســد: 
اینکــه طراحــی‌ام هرچــه بهتــر می‌شــود، بــه همــان نســبت گرفتــار دشــواری و مخالفــت ایــن‌ و 
آن می‌شــوم، ســخت نگرانــم کــرده و چــون به‏علــت خلــق تنــد و روحیــۀ مخصــوص خــود، 
قــادر بــه تغییــر طــرز برخــورد و حــرف‏زدن و لبــاس پوشــیدنم نیســتم، ناچــار بایــد متحمــل 

ــوم )131(.  ــمار ش ــج بی‌ش رن
ــث  ــری داشــت. اخــوان ثال ــات و احــوال متضــاد و متغی ــد ونگــوگ روحی ــز همانن ــروغ نی ف
دربــارۀ وی می‌گویــد: »گاه بــود کــه می‌دیــدی دو روز رفتــه تــوی اتــاق نشســته اســت. اصــاً 
ــده  ــود مان ــن ب ــاً ممک ــم مث ــد]. کارش ه ــس را [می‌بین ــه هیچ‌ک ــتان ن ــه گلس ــته، ن در را بس
باشــد. گاه هــم می‌دیــدی نــه، شــاد و شــنگ و این‌هــا بــود« )مــرادی کوچــی 42(. بــا توجــه 
بــه شــواهد موجــود و نیــز بــا توجــه ویــژه بــه اشــعار او و همچنیــن زندگی‌نامــه‌ای کــه فرزانــه 
ــد.  ــی می‌دانن ــاری دوقطب ــه بیم ــا ب ــروغ را مبت ــت، ف ــته اس ــارة او نوش ــی )1395( درب میلان

ــرد: ــج می‌ب ونگــوگ نیــز در اواخــر عمــر از ایــن بیمــاری رن
پژوهشــگران شــواهدی را از افســردگی، ناامیــدی و یــأس در برخــی از مناظــر او و نیــز برخــی 
خودنگاره‌هــا در کنــار شــواهدی از زندگــی او، نظیــر بریــدن گــوش چــپ و نیــز بستری‎شــدن 
در بیمارســتان، قــرار داده و وی را دچــار بیمــاری دوقطبــی دانســته و همیــن بیمــاری را علــت 

.)Hemphill, 1961: 1083-1088( »ــد خودکشــی او می‌دانن

مفهومی متفاوت از معنویت
توجه به مفاهیم درونی، مفهوم منحصربه‎فردی از معنویت را به نمایش می‌گذارد:

ــغ احــکام  ــه تصویر‌گــری اعمــال و احــوال قدیســان و تبلی ــی بیشــتر ب ــر دین ــد گفــت هن بای
ــر  ــا هن ــارد؛ ام ــدی همــت می‌گم ــی و کلام خداون ــعائر دین ــه ش ــان ب ــم ایم ــی و تحکی اخلاق
ــش  ــا تعالی‎بخ ــز ی ــی تقدس‎آمی ــرت آدم ــره و در فط ــی روزم ــه در زندگ ــه را ک ــوی آنچ معن
اســت، بــه بیــان تصویــری درمــی‌آورد و چه‎بســا در جایــی کــه انتظــار نمــی‌رود، خداونــد را 
ــه  ــت ک ــی اس ــش‌ها و تردید‌های ــردن پرس ــوی، طرح‎ک ــر معن ــی هن ــل ذات ــد... . تمای می‌یاب
ــز ارزش‌هــای انســانی دارد )فلدمــن 36(. ــی انســان و نی ــگاه جهان ــارۀ جای ــد درب معمــولاً هنرمن

ــار اواخــر عمــر ونگــوگ اســت  تابلــو »شــب پرســتاره« )تصویــر 10( کــه ازجملــه آث
ــت اســت.  ــوع معنوی ــن ن ــه‎ای از ای ــاً اکسپرسیونیســتی کشــیده شــده، نمون و به‎شــیوه‌ای کام
ــد و  ــای تن ــد رنگ‌ه ــتی، مانن ــواهد اکسپرسیونیس ــام ش ــو، تم ــن تابل ــف ای ــن در توصی فلدم
خشــونت قلم‎مــو و نیــز جســارت در به‎تصویــردرآوردن فرم‌هایــی خــاص از درخــت و 

ــد: ــرد می‌دان ــت منحصربه‌ف ــن معنوی ــش ای ــت نمای ــتاره را در جه ــمان و س آس
صحنــه‌ای اســت جــان گرفتــه از شــکل‌های شعله‌آســای درختــان، و نیــز از پویــش 
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ــش  ــش و تپ ــز در جنب ــه چی ــمان. هم ــۀ آس ــا و پهن ــت تپه‌ه ــر پش ــو ب ــویش‌انگیز قلم‌م تش
ــش و  ــان تاب ــره از چن ــد. منظ ــن آرامش‌ان ــه قری ــش ک ــای اطراف ــا و خانه‌ه ــز کلیس ــت. ج اس
تموجــی برخــوردار اســت کــه در طبیعــت بــه دیــدۀ هیــچ بیننــده‌ای نیامــده و در آن دیگــر از 
ــده اســت.  ــری برجــا نمان ــی، اث ــر حیات ــی و غی ــادۀ حیات ــی و م ــر و خال ــان پ ــای می تفاوت‌ه
ونگــوگ مفهــوم تقــدس را در محلــی کــه انتظــارش نمــی‌رود برایمــان مرئــی ســاخته اســت 

.)38(
ــد  ــی آن هنرمن ــتعداد‌های روحان ــه از اس ــانی ک ــرای کس ــد: »ب ــه می‌نویس او در ادام
بی‌همتــا بهــره‌ای ندارنــد، تجربــۀ دیــدار ایــن پــرده، نظــاره‌ای اســت بــر دنیــای تقدیس‎یافتــه 
و یــا مشــارکتی اســت در بینــش هنرمنــدی محــو در آفرینــش الهــی )38(. فــروغ نیــز معنویــت 
ــی  ــبتاً طولان ــرودۀ نس ــای س ــال او در انته ــرای مث ــد؛ ب ــان می‌کن ــود بی ــاص خ ــیوۀ خ را به‎ش
ــن  ــل ای ــن عام ــی یافت ــر و درپ ــاط بش ــیدن انحط ــد از به‏تصویرکش ــی«، بع ــای زمین »آیه‌ه
انحطــاط و ســقوط انســانی، از گریختــن ایمــان از قلب‌هــا ســخن می‌گویــد: »خورشــید مــرده 
ــان  ــه/ ایم ــا گریخت ــز قلب‌ه ــن/ ک ــر غمگی ــام آن کبوت ــه ن ــت/ ک ــس نمی‌دانس ــود/ و هیچ‎ک ب
اســت« )232(. در ایــن ســروده، معنویــت به‎شــیوه‌ای نــو و اکسپرسیونیســتی و بــا ابــزار بیانــی 
ــه  ــه‌ای ب ــروغ در نام ــود. ف ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــاوت ب ــی متف ــب موضوع ــد، در قال جدی
ابراهیــم گلســتان می‌نویســد: »یــک تابلــو از لئونــاردو در نشــنال گالــری هســت کــه مــن قبــاً 
ندیــده بــودم؛ یعنــی در ســفر قبلــی‌ام بــه لنــدن. محشــر اســت. همه‎چیــز در یــک رنــگ آبــی 
ــم می‌خواســت خــم شــوم و نمــاز  ــل آدم اســت+ ســپیده‌دم. دل ســبک حــل شــده اســت. مث
بخوانــم. مذهــب یعنــی همیــن و مــن فقــط در لحظــات عشــق و ســتایش اســت کــه احســاس 

مذهبی‎بــودن می‌کنــم« )448(.

نمادهای موجود در آثار متأخر فروغ و ونگوگ درجهت بیان درون خویش
ــر  ــر از آنچــه در ظاه ــی غی ــا و مفهوم ــر معن ــه ب ــتند ک ــی هس ــن ادب ــا عناصــری در مت نماده
ــد،  ــی دیگــر و نامحســوس اشــاره دارن ــه دنیای ــد. درک نمادهــا کــه ب ــت دارن ــد، دلال می‌نماین
ازطریــق کشــفیات درونــی بــه ‌دســت می‌آیــد. نمــاد در نقاشــی نیــز تاحــدودی تعریفــی مشــابه 
ــر، گاهــی  دارد. در اینجــا نیــز شــکل‌ها، فرم‌هــا، خط‌هــا و رنگ‌هــا و نیــز تکنیــک اجرایــی اث
ــت دارد.  ــت، دلال ــر اس ــه در ظاه ــر از آنچ ــی غی ــا و مفهوم ــر معن ــود و ب ــه می‎ش نمادگون
شــناخت نمادهــا، بــرای شــناخت خلاقیــت هنرمنــد و نــوآوری او اهمیــت اساســی دارد. »شــعر 
فرخــزاد هــم از نظــر تنــوع و گســتردگی به‌کارگیــری نماد‌هــا و هــم از منظــر خلــق و ابــداع 

نمادهــای جدیــد، اهمیــت ویــژه‌ای دارد« )محســنی و محمدیــان 15(.
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فرخــزاد بــرای نمــاد شــب و تاریکــی، بیشــتر معنــای مــرگ را اراده کــرده اســت: »مــن از نهایت 
شــب حــرف می‌زنــم/ مــن از نهایــت تاریکــی/ و از نهایــت شــب حــرف می‌زنــم./.../ اگــر بــه 
خانــۀ مــن آمــدی/ بــرای مــن ای مهربــان چــراغ بیــاور/ و یــک دریچــه کــه از آن بــه ازدحــام 
کوچــۀ خوشــبخت بنگــرم« )278(. در آثــار پایانــی ونگــوگ، شــب در چنــد تابلــو بــرای بیــان 
ــر 5(، ونگــوگ،  ــۀ شــبانه« )تصوی ــو »کاف ــه اســت. در تابل ــی و مــرگ نمــود یافت مفهــوم تنهای
فضــای داخلــی یــک کافــه در شــب را بــه تصویــر کشــیده اســت. هرچنــد ایــن تابلــو سراســر 
ــده  ــش درآم ــه نمای ــی ب ــرگ، به‎زیبای ــی م ــی و حت ــا وحشــت، تنهای ــگ اســت؛ ام ــور و رن ن
اســت. در شــب، انســان‌هایی تنهــا و بی‌خانمــان، ســر بــر میزهــای کافــه بــه خــواب رفته‌انــد. 
در تابلــو »شــب پرســتاره« )تصویــر 10(، دهکــده‌ای را بــه هنــگام شــب مجســم می‌ســازد؛ بــا 
ــز  ــو مبالغه‌آمی ــه از پرت ــای نور‌گرفت ــر و مارپیچ‌ه ــه و دوای ــته در پیش‌زمین ــروهای برپاخاس س
ســتارگان و مــاه. آســمان شــب پرجنبــش و مشــوش اســت کــه تشــویش و ســرگردانی انســان 
را بــه تصویــر می‌کشــد و در تضــاد بــا حالــت ســکون و خفتــۀ دهکــده قــرار داده شــده ‌اســت.

درخت
»درخــت، نمــاد وجــود انســان شــاعر اســت و بــا زندگــی، مــرگ و عشــق پیونــد دارد« 
)محســنی و محمدیــان 18(. »سمبولیســم درخــت، دلالــت بــر زندگی، رشــد، بــارآوری و زایش 
دارد. درخــت رمــز حیــات فنانشــدنی و جاودانگــی اســت... ؛ همچنیــن رمــز طبیعــت آدمــی و 
ــن اســت  ــل ای ــد: »مث ــروغ می‌گوی ــات اســت« )شمیســا 104(؛ ف ــر حی ــد پایان‏ناپذی ــز رون رم
ــا »درخــت  ــرگ/ در تــب زرد خــزان« )278(؛ ی کــه در پنجــره‌ای/ تک‏درختــم را سرشــار از ب
کوچــک مــن بــه بــاد عاشــق بــود/ بــه بــاد بی‌ســامان./ کجاســت خانــۀ بــاد؟« )278(؛ همچنیــن 
ــت  ــرگ، آن درخ ــت: »و م ــمان اس ــن و آس ــان زمی ــاط می ــاد ارتب ــت نم ــعر وی، درخ در ش
ــل می‌بســتند/ و  ــش دخی ــه شــاخه‌های ملول ــاز/ ب ــن ســوی آغ ــای ای ــه زنده‌ه ــود/ ک ــاور ب تن

ــد« )285(. ــگ می‌زدن ــفری‌اش چن ــه‌های فس ــه ریش ــان/ ب ــوی پای ــای آن‌س مرده‌ه
بســیاری از مفســران آثــار ونگــوگ، ازجملــه مایــر شــاپیرو بــر ایــن باورنــد کــه عنصــر 
درخــت در آثــار متأخــر ونگــوگ کــه ویژگی‌هــای اکسپرسیونیســتی و درونــی بارزتــری دارد، 
ــی  ــدام و پیچ‌وتاب ــی م ــه در حرکت ــت ک ــان اس ــادِ انس ــی نم ــود او و به‎عبارت ــادی از خ نم
ــز در  ــر 10( و نی ــتاره« )تصوی ــو »شــب پرس ــت اســت. در تابل ــالا در حرک ــی به‌ســوی ب دائم
تابلــو »ســروها« )تصویــر 8(، درخــت ســرو تنومنــدی کانــون توجــه تابلــو محســوب می‌شــود 
کــه اگرچــه تب‌وتــاب ســتارگان را نــدارد؛ ولــی خمــوش و خوابیــده نیســت. درخــت ســرو 
ــع  ــی‌رود. درواق ــمان م ــوی آس ــده و به‌س ــعله‌ور ش ــی ش ــه گوی ــت ک ــاب اس ــه‌ای بی‌ت به‌گون
ــه  ــی ک ــش و بی‌تاب ــان پیچ ــی هم ــت؛ یعن ــب اس ــمان ش ــتاره‎ها و آس ــی س ــدل زمین ــرو، ب س
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ــت؛  ــه اس ــی یافت ــود زمین ــرو، نم ــت س ــود، در درخ ــده می‌ش ــر آن دی ــمان و عناص در آس
به‌عبارتــی »درخــت ســرو، زمیــن و آســمان را بــه هــم پیونــد می‌زنــد. ســرو، نمــاد گنگــی از 
تکاپــوی انســان اســت« )شــاپیرو 58(. فلدمــن عنصــر درخــت را در آثــار پایانــی ونگــوگ، در 
خدمــت به‌تصویرکشــیدن احــوالات روانــی او و نمــودی از خویشــتن پنهــان او دانســته کــه در 

ــود )21ـ20(. ــان می‌ش ــنج‌زده نمای ــی تش پیچ‎وتاب
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باد
ــاز  ــه آغ ــم ب ــان بیاوری ــر ایم ــی و پریشــانی اســت. در دفت ــاد ویران ــروغ، نم ــعار ف ــاد در اش ب
ــم  ــت/ آن روز ه ــی اس ــدای ویران ــن ابت ــد/ ای ــاد می‌آی ــه ب ــد: »در کوچ ــرد می‌گوی ــل س فص
ــرد«  ــاد مــا را خواهــد ب ــا در شــعر »ب ــاد می‌آمــد )288(؛ ی ــران شــد/ ب ــو وی کــه دســت‌های ت
در دفتــر تولــدی دیگــر می‌ســراید: »در شــب کوچــک مــن، افســوس/ بــاد بــا بــرگ درختــان 
ــوان نمــاد  ــت« )188(. »بــاد به‎عن ــرۀ ویرانی‌اس ــک مــن دله ــب کوچ میعــادی دارد/ در ش
ویرانــی، همیشــه بــا درخــت در تنــازع اســت. ویرانــی )بــاد( بــا وجــود بالنــدۀ شــاعر )درخــت( 
ــاد  ــا مــرگ دارد. درواقــع عاشــق ب دســت‎به‎گریبان اســت و گاهــی شــاعر آرزوی ویرانــی و ی
ــی  ــار پایان ــاد در آث ــرد ب ــه کارک ــن‎ گون ــان 31(. ای ــرگ« )محســنی و محمدی اســت، عاشــق م
ــاب  ــاد در پیچ‌وت ــر 9(. ب ــده می‌شــود )تصوی ــه‌ای دی ــر به‌گون ــام مناظ ــاً در تم ونگــوگ، تقریب
ــوگ،  ــر ونگ ــن اث ــد. در آخری ــی می‌کن ــفتگی را تداع ــانی و آش ــاخه‌ها، پریش ــان و ش درخت
ــا ایجــاد  ــاد در غــروب مزرعــه‌ای پاییــزی، ب ــز قالــب اســت. ب ــر همه‎چی ــدوه ب ــان درد و ان بی
ــاً از  ــم تقریب ــد: »قل ــر می‌گوی ــن اث ــارۀ ای ــود او درب ــد. خ ــی می‌کن ــرگ را تداع ــفتگی، م آش
ــود« )شــاپیرو 126(؛  ــدازه، دشــوار نب ــیِ بی‌ان ــدوه و تنهای ــم نشــان‌دادن ان ــاد. برای دســتم می‌افت
ــر  ــوگ، تداعی‌گ ــر ونگ ــای متأخ ــا در کاره ــای ابره ــب و غول‌آس ــکل‌های عجی ــن ش همچنی
بــادی عظیــم و شــدید اســت کــه همگــی در صورت‌بنــدی اکسپرسیونیســتی اثــر بســیار مؤثــر 

https://www.vincentvangogh.org/cypresses.jsp
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ــوع  ــل ن ــا، به‎دلی ــا و ابره ــا، علف‌زاره ــاد در درخت‌ه ــیدن ب ــر به‌تصویرکش ــزون ب ــت. اف اس
قلم‌زنــی و رنگ‌گــذاری، بــه نظــر می‌آیــد نیــروی بــاد در تاروپــود تمــام آثــار ونگــوگ نفــوذ 

ــان اســت. دارد و همیشــه در جری

 

 

تصویر 9. کلاغ‎ها برفراز مزرعۀ گندم، ونسان ونگوگ،1890، موزۀ ملی آمستردام
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962

ستاره
اســتفادۀ زیــاد فــروغ از ایــن واژه در دفتــر تولــدی دیگــر، نشــان می‌دهــد کــه او بــا اندیشــیدن 
ــتاره  ــه راه پرس ــد: »ب ــت می‌کن ــاعرانه زیس ــوای ش ــه در ه ــی، همیش ــرام نوران ــن اج ــه ای ب
ــوختم« )180(؛  ــتاره س ــن از س ــن / م ــگاه ک ــانی‌ام/ ن ــتاره می‌نش ــر از س ــانی‌ام/ فرات می‌کش
ــه هــزاران هــزار ســال/ از  ــه آن ســتاره‌ای ک ــا/ ب ــه آن ســتاره بی ــن ب ــا م ــا/ ب ــن بی ــا م ــا:  »ب ی
ــنی  ــا از روش ــس در آنج ــت/ و هیچ‌ک ــن دور اس ــوچ زمی ــای پ ــاک و مقیاس‌ه ــاد خ انجم
ــار رنگــی و طراحی‌هــای ونگــوگ در موضــوع ســتارگان،  ــاد آث نمی‌ترســد« )182(. تعــداد زی
از »تــراس کافــه در شــب« گرفتــه تــا آخریــن تابلوهــای او مثــل »شــب پرســتاره« )تصویــر 10(  
ثابــت می‌کنــد کــه وی اندیشــۀ خاصــی راجــع بــه ســتارگان داشــته اســت. حضــور ســتارگان 
ــی از  ــتاره«، نیم ــب پرس ــو »ش ــه در تابل ــد ک ــی می‌رس ــه جای ــوگ ب ــار ونگ ــج در آث به‌تدری

ــد. ــه خــود اختصــاص می‌ده ــو را ب ــک تابل فضــای ی

تصویر 10. شب پر‌ستاره، ونسان ونگوگ، 1889، موزۀ هنرهای معاصر، نیویورک
https://www.vincentvangogh.org/starry-night.jsp

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962
https://www.vincentvangogh.org/starry-night.jsp
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نتیجه‌
در بررســی درونــی اشــعار فــروغ فرخــزاد و نقاشــی‌های ونســان ونگــوگ، توانســتیم پوســتۀ 
اثــر هنــری را شــکافته و عمــق آن را نظــاره کنیــم و از ایــن طریــق شــباهت‌های زیبایــی را بیــن 
دنیــای درونــی آن‎هــا بیابیــم؛ شــباهت‌هایی کــه مــوارد تطبیقــی مــا را می‌ســازند و نیــز منطبــق 
بــر اصــول مطــرح بــرای شــیوۀ هنــری اکسپرسیونیســم هســتند. : 1. نــگاه درونــی بــه مفهــوم 
هنــر؛ 2. شــجاعت گذشــتن از ســنت‌های حاکــم در جهــت بیــان درون؛ 3. یگانگــی بــا هســتی 
و بیــان خویشــتن؛ 4. رنــج و تنهایــی؛ 5. شــیوۀ هنــری جســورانه بــرای بیــان درون؛ 6. زیبایــی 
خشــن؛ 7. فقــر و تضــاد طبقاتــی؛ 8. آفرینــش بشــریتی نــو؛ 9. احساســات تنــد و گاهــی متضــاد 
و 10. مفهــوم متفــاوت از معنویــت. می‌تــوان مــوارد دیگــری، ماننــد دیــدگاه انتقــادی، مبــارزه 
بــا فســاد، جهان‌وطنــی و یــا نپذیرفتــن زندگــی مــدرن و ماشــینی و... را نیــز بــه ایــن 10 مــورد 
ــا هــم در یــک مجموعــه قــرار داد؛ امــا بررســی‌های مــا  ــا اینکــه چنــد مــورد را ب افــزود و ی
ناظــر بــه ایــن 10 مــورد اســت و هم‌چنــان مســیر پژوهــش بــاز اســت. افــزون بــر اشــتراکات 
نگرشــی، در بررســی نمادهــای مــورد اســتفاده در نقاشــی‌های اکسپرسیونیســتی اواخــر عمــر 
ــاق دســت  ــده‌ای از انطب ــوارد ارزن ــه م ــز ب ــروغ نی ــی ف ــر پایان ــعار دو دفت ــز اش ونگــوگ و نی
یافتیــم. در شــعر فــروغ از نمادهــای خُــرد و نمادهــای کلان اســتفاده شــده اســت. نمادهــای 
ــه در نقاشــی  ــده می‌شــود. ازجمل ــدرت دی ــز به‎ن خــرد مثــل واژۀ کلاغ در نقاشــی ونگــوگ نی
پایانــی او )تصویــر 9(. کلاغ، هــم در شــعر فــروغ و هــم در نقاشــی ونگــوگ نمــادی از مــرگ 
ــز هســت؛  ــی نی ــروغ دارای نمادهــای کلان ــن نمادهــای خــرد، اشــعار ف ــا به‎جــز ای اســت؛ ام
ــتند. بررســی‌های  ــاعر هس ــی ش ــای اصل ــه  از موتیف‌ه ــاد ک ــاد شــب، درخــت و ب ــد نم مانن
ــه  ــتاره ازجمل ــاد و س ــت، ب ــب، درخ ــه ش ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــن پژوه ــه در ای انجام‎گرفت
ــت  ــز از حال ــی هســتند کــه در نقاشــی‌های اکسپرسیونیســتی اواخــر عمــر ونگــوگ نی فرم‌های
ــی‌ها  ــن بررس ــوع ای ــد. مجم ــن یافته‌ان ــای نمادی ــده‌ و ویژگی‌ه ــارج ش ــی خ ــر طبیع تصاوی
ــی‌های  ــروغ و نقاش ــعر ف ــه ش ــی ک ــای درون ــه مؤلفه‌ه ــاند ک ــت می‌رس ــن واقعی ــه ای ــا را ب م
ونگــوگ را می‌ســازد، اشــتراکات بســیاری دارد کــه در آثــار آن‎هــا قابــل مشــاهده اســت و بــرای 

ــازه بهــره جســت.  ــاً ت ــوان از دیگــری به‎شــیوه‌ای کام ــدام، می‌ت ــر هرک درک بهت
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Abstract
This study employs an interdisciplinary approach and an analytical-comparative 
methodology to examine shared psychological characteristics in the poetry of 
Forough Farrokhzad and the paintings of Vincent van Gogh. The primary objective 
is to determine points of convergence and divergence between these two artists’ 
works in their expression of emotions, their use of symbols, and cultural influences. 
Utilizing van Gogh’s paintings as tangible manifestations of inner turmoil, the 
research investigates how both artists articulate universal human experiences, such 
as love, solitude, and the search for meaning, through distinct artistic media (poetry 
and painting). The findings reveal that Farrokhzad’s psychological impulses, which 
evolve from personal anguish to existential suffering, find visual representation in 
van Gogh’s works. By establishing a dialogue between literary and visual texts, this 
study uncovers latent psychological dimensions in both artists’ oeuvres, proposing an 
innovative interdisciplinary framework for art and literary studies. Furthermore, the 
analysis of shared symbols (night, trees, wind, and stars) demonstrates their aligned 
perspectives on modernity’s defining themes: alienation, suffering, and the quest for 
transcendence.
Keywords: Psychology of art, Comparative analysis, Forough Farrokhzad, Vincent 
van Gogh, Symbolism, Interdisciplinary art studies
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